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Abstract 

Among the provinces and cities of Iran, Qazvin has been very important in terms of the 

history of religious developments, and Zoroastrians, Mazdakians and followers of Judaism 

and Christianity have been there since a long time ago. The main issue of the present 

research is how Qazvin became Islamized. The ongoing research was conducted by a 

historical method and by a descriptive-analytical approach, and based on that, it becomes 

clear that the Zoroastrians in Qazvin, who first had professed Islam only because they 

refused to pay jizya, rebelled against the conquerors at the first possible opportunity; but 

then the city was conquered by the Arab Muslims for the second time and this time was 

opened by violence. However, many Zoroastrians were still following their religion there, 

as they were able to perform their religious ceremonies until the end of the third century of 

Hijri. In the Islamic period, up to the 6th century, along with the Shi'ite minority, the 

majority of Qazvin Muslims followed the Shafi'i cult. The occasional presences of the 

Isma'ilis as well as the 'Alevis and the Boyeh in Qazvin have also had some effects on the 

religious tendencies in Qazvin.  
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Introduction 

Qazvin was conquered by Muslim invaders in 24 A.H. in the early years of the Islamic 

conquests. The authors of present article describe the history of the ups and downs of 

religions and special religious trends in Qazvin, from Zoroastrianism at the beginning of 

the conquests to Shi'ite conversion during the Safavid period, and try to explain the process 

of this religious and denominational transformation. 
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Research Findings 

1. Zoroastrianism: The first Arab General who opened Qazvin was Bara bin Azeb; he 

tasked the inhabitants, who were mostly Zoroastrians, to either convert to Islam or accept 

jizya. The Qazvinians were forced to submit to peace and accepted Islam. But this peace 

did not last long and the Qazvinians turned away from Islam again. After that, the Muslim 

Arabs recaptured this city by force. According to historical evidences, Zoroastrianism did 

not stop continuing in Qazvin and remained there for many years. 

2. Mazdakians: For the first time, Hamdalallah Mostofi (d. 750 A.H.) mentioned the 

presence of Mazdakians. Golriz also says, "Maraghians" live in the villages of the Rudbar 

in Alamut region. This clan calls themselves "Maraghi".  

3. Jews: The oldest information about the Jews of Qazvin belongs to the historical texts of 

the 7th century A.H. onwards; E.g. Zakaria Qazvini (d. 682 A.H.) refers to the Jewish 

cemetery and also Hamdalallah Mostofi (d. 750 AH) says: "There were a few Jews there." 

4. Islam in Qazvin: About a decade after felling Qazvin into the hands of the Arabs, during 

the Caliphate of Hazrat Ali (36-40 A.H.), the commuting of Shia families to Iranian cities, 

including Qazvin, became the basis for the diffusion of Shi'ism in there.  

During the caliphate of Abdul Malik bin Marwan (reigned 73-86 A.H.), the first mosque 

was built in Qazvin and the first Friday Prayer was held in that mosque. 

Qazvin was very important for the Islamic caliphate system to deal with the invasion of 

Dilmians. This led to the settlement of Arab soldiers with their families there, most of 

whom were Sunni. The population of Sunnis with the majority of the Shafi'i religion in 

Qazvin was such that Qazvin became known as "Dar al-Sunnah" in the sixth century of 

Hijri. Hanafi followers, Zaidis, Isma'ilis and 'Alevis of Tabaristan were also present in 

Qazvin. 

The era of Seljuks (429-590 A.H.) was the time of Isma'ilis rising in Alamut region. During 

this period, Qazvin was at the peak of religious differences, and the relations between the 

Sunni and Shi'a communities were affected by these conditions. However, when Nasser 

Khosrow entered Qazvin in 438 A.H., he considered the ruler of this city to be an 'Alevi 

Muslim. At the same time, the Isma'ilis invited people of Qazvin to the Isma'ili cult, and 

there were denominational disputes among the Sunnis themselves. In 538 A.H., during the 

reign of Mas'oud bin Muhammad bin Malek Shah of Seljuki, the actions against the Asha're 

became more intense. 

The events of the following centuries showed the gradual dominance of the Shi'a population 

and the increase of their influence and power, which are as follows: A). Qazvinian's 

requesting help from Seyyed Fakhreddin, son of Seyyed Qavameddin Mar'ashi, the ruler 

of Rostamdar and one of the Marashi Shi'a Sadat of Mazandaran in 782 A.H. to deal with 

disturbances, B). permission Timur to Mar'ashi Sadat for the tutelage of Prince Hossein, 

and C). The dominance of the Sadat dynasty of the Al-Kia sect (769-1000 A.H.) over 

Qazvin and. 



 

 

Conclusion 

1. In the Islamic period, a minority of Mazdakians, Zoroastrians and Jews lived in Qazvin. 

2. Due to the strategic importance of Qazvin, Muslim troops entered Qazvin over and over 

again, which resulted in the complete dominance of the Sunnis with the majority of the 

Shafi'i cult; however, minorities of Hanafis and Shi'as have always lived in Qazvin. 

3. The presence and influence of Shi'as in Qazvin was mostly during the Timurian period. 
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 چکیده

  رباز یاست و از د  یار ی بس  تی حائز اهم  ین یتحولت د  خیتار   ث  ی از ح  نیقزو  ران،ی ا  یو شهرها   هات یول   انی از م
 ن،یشدن قزو  یاسلام  یاند. چگونگجا حضور داشتهدر آن  تی حی و مس  تیهودی  روانی و پ  انی مزدک  ان،ی زرتشت 

صورت گرفته   یلی تحل-یفی کرد توصیو با رو  یخیبه روش تار   روش ی پژوهش حاضر است. پژوهش پ  یمسئله اصل
اظهار    ه«یامتناع از پرداخت »جز   لی که نخست تنها به دل  نیقزو  ان  ی زرتشت   شود،ی است و براساس آن روشن م

شهر توسط اعراب    ن یاما پس از آن، ا  دند؛یشور   یفرصت ممکن بر فاتحان اسلام  نی اسلام کرده بودند، در اول
خود   نیی همچنان بر آ  انی از زرتشت   یار ی بس  همه،ن یگشوده شد. باا  قهربه بار    ن یمرتبه و ا  نی دوم  یمسلمان برا 

اواخر سده سوم هجر ماندند، چنان تا  برگزار   ی که  را داشته  یمراسم مذهب   یامکان  دوره    ن  یاند. در قزوخود 
داشتند. حضور گاه و   یمذهب شافع  عه،ی ش  تی شهر، در کنار اقل  نیمسلمانان ا  ت  یتا سده ششم، اکثر   یاسلام

 است. اثرگذار بوده  ین ید یهاش یهم بر گرا نیدر قزو هیبو و آل انیعلو  زی و ن انی لی اسماع گاهی ب

 مذاهب. ن،یقزو ع،ی اسلام، تسنن، تش  ان،یاد: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

است.  این شهرها بوده  اهالیشدن  سیر مسلمان  درآغازی    فتح شهرهای ایران به دست مسلمانان، نقطه
بن عفان زمان با خلافت عثمانهای آغازین فتوحات اسلامی، همهـجری در سال  24قزوین به سال  

  یکسان  ها ته شهرها و ولی در هم شدن ایران روند و زمان اسلامی تصرف مهاجمان مسلمان درآمد.به
یکنواخت چهنبوده  و  چون    ،است؛  عواملی  حاصل  خود  مهاجمان،    شرایطاین  برخورد  نوع  اقلیمی، 

است.  چگونگی مواجهه مدافعان، ترکیب جمعیتی ساکنان شهرها و عوامل مختلف دینی و مذهبی بوده
ن، یعنی  این است که در قزوین پس از فتوحات اسلامی تا دوره صفویارو  پیشپژوهش    مسئله اصلی

عبارت دیگر، نویسندگان  است؟ بهعصر یکپارچگی نسبی مذهبی، آرایش دینی و مذهبی چگونه بوده
آن بر  مقاله  گرایش  ،انداین  و  ادیان  فرود  و  فراز  راتاریخچه  قزوین  ولیت  در  مذهبی  از    های خاص 

این  در تبیین فرایند    و  وصف کرده  در دوره صفویان  شیعتبه    یدنگری در آغاز فتوحات تا گروزرتشتی
 . دینی و مذهبی بکوشند تحوّل

 پژوهش  ۀ پیشین 

آیین و  ادیان  عمدتا  درباره  اسلامی،  دوره  در  قزوین    ، مثلا  هاپژوهشسایر  لی  در لبه  های مذهبی 
پژوهانه  های قزویناغلب کوشش  . بنابراین، تقریبا  توان یافتمیتحقیقات تاریخی یا جغرافیایی، اشاراتی  

تصوّر    دسته  چند  در  توانا را میه تلقی کرد. این پژوهش  حاضر  ای پیشینه پژوهشگونهتوان بهرا می
 :کرد

ای از دوره به بررسی دین یا مذهب مشخصی در قزوین در برهه که مستقلا   هاییپژوهشنخست، 
رسول جعفریان   ، نوشتهتاریخ تشیع در قزوین از آغاز تا عصر صفویاسلامی اختصاص دارند، مانند  

تاریخی وضع1378) بررسی  اثر ضمن  این  نویسنده در  به معرفی    یتش(.  قزوین،  مذهب شیعه در 
محدثان و مؤلفان شیعی در قزوین تا قرن پنجم هجری پرداخته و به طور خاص به شناساندن  از برخی  

جلی« و »حَمدانی« همت گمارده  . است دو خاندان شیعی »ع 
یا جغرافیای  پژوهش  ،دوم  دسته تاریخی  مانند    های خاص  تاریخ محلی قزوین است،  یا  تاریخی 

باب یا  قزوین مینودر  نوشتهالجنة   ،   ( گلریز  آثار  1337محمدعلی  بر  تکیه  با  پژوهش  این  ش(. 
بهباستان خورشیدپرستی  شناختی،  آیین  به  پرداخته  اختصار  تاریخ  ماقبل  دوران  در  شهر  این   و   مردم 

پیروی کرده و   یاست که پس از ظهور زرتشت، مردم قزوین از آیین مزدیسنا و دین زرتشت تصریح کرده
برگزید را  شافعی  مذهب  دین،  این  پذیرش  و  اسلام  ورود  مجله  اهبا  در  قزوین«  »تاریخچه  مقاله  ند. 

ش( نیز اشاراتی کوتاه به دین و مذهب در قزوین  1348قلی ستوده )حسین  ، نوشتههای تاریخی بررسی
ش(، نویسنده بر تأثیرات  1361حسین مدرسی طباطبایی )، تألیف  برگی از تاریخ قزویندارد. در کتاب  

سیمای تاریخ و  است. پرویز ورجاوند، نویسنده کتاب  سادات مرعشی بر جامعه قزوین توجه نشان داده
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، یهودی و البته مسیحی پس  ی های دینی )زرتشت اقلیت  به بررسی اجمالیش(  1377)فرهنگ قزوین  
ها  است. در دانشنامههای مذهبی برآمده از آن، پرداختهصفویه( و سپس آیین اسلام و جنبش طلوعاز  

  است؛ مثلا  هم که نگاهی تاریخی به اعلام جغرافیایی دارند، اشاراتی به تاریخچه و منازعات دینی شده
المعارف اسلام« در  1در ذیل مدخل »قزوین  به برخوردهای مختلف  1978ش/ 1356)  2دایرة  م.( 

 . است صورت گرفتهسلجوقیان و اسماعیلیان اشاراتی 
هایی راجع به تاریخچه دین و مذهب در جهان اسلام یا ایران است،  نگاریشامل تک ،دسته سوم 

کتاب   اسماعیلیهمانند  عقاید  و  ) تاریخ  دفتری  فرهاد  تألیف  قزوین  1386،  اسماعیلیان  به  که  ش( 
، نوشته رسول  تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفویاشارات کوتاهی دارد. نیز در کتاب  

 . استتشیع در قزوین پرداخته شده جریان ش( در بخش کوتاهی به1393جعفریان )

 اشاراتی تاریخی 

  22یا    21ویژه پس از فتح نهاوند به سال  حملات اعراب مسلمان به شهرهای ایران، به  یافتن با شدت  
الفتوح« معروف شد، آخرین مقاومت جدی ایرانیان در هم شکست  م. که به »فتح  642یا    641  /   هـ

سلمانان افتاد. دو یا سه  و از آن پس، شهرهای ایران یکی پس از دیگری با جنگ یا صلح به دست م
از دوره امویان   هـ به تصرف اعراب درآمد.  24فتوحات اسلامی، قزوین به سال    دوره  همان  در   ،سال بعد 

  ، (ه ـ  193-170الرشید )خلافت هارون  گذریم، از نکات قابل ذکر در عصر عباسیان و در دورهبکه  
یحیی زکیه  ، عبداللّهبنقیام  نفس  محمد  خلیف  در   ، برادر  در   است. هبرابر  در  176  سال   وی  هـ، 

آن کوهستان پادشاه  حمایت  با  و  دیلم  بههای  جُستان  نام  به  امامت،  جا  دعوی  ضمن  و  خاست  پا 
رد خود جمع کرد  را  طرفداران زیادی - 176مدت دو سال )به  عراق دست یافت و    بر ناحیهاو  که  ؛ چنانگ 

یحیی از جانب هارون الرشید مأمور دفع وی  بنفضل  . اماتسلط خود درآورد  تحت را  هـ( قزوین    177
الرشید  دستور هارون  در نهایت بهو  (؛  193:  1418طقطقی،  ابن؛  242  : 8تا: جگردید )طبری، بی

 . جانب علمای بغداد در زندان به قتل رسید  ی ازبا فتوای و 
قزوین در نیمه سده سوم هجری تحت    مستقل در ایران،های مستقل یا نیمهبا شروع دوره حکومت

طاهریان )حک.   در  259-206نفوذ  بود.  طرفداری  بنهـ حسین  251  سال  هـ(  به  کَوکَبی  احمد 
و  بنیان  و  الحقالی  زید معروف به الداعیبنحسن گزار حکومت رویان و علویان طبرستان در زنجان 
  ، شورید و با برخورداری از حمایت جُستان   ،هـ(  252-248خلیفه عباسی )  ،باللّه بر مستعین  ،قزوین

مذهب بغداد  خلفای سنیقزوین تا دو سال از زیر سلطه    ،به موفقیت رسید و در نتیجه   ،پادشاه دیلم
جلی  فضلهـ محمدبن  259  سال  در  .کبیر گردید  خارج و ضمیمه مناطق تحت قلمرو داعی   نان ع  بن س 

ذ    266  سال  از جانب کوکبی، حاکم قزوین شد؛ اما عاقبت در  ،که بر مذهب شیعه بود 
َ
هـ به دست أ

 
1. Kazwin 
2. Encyclopedia of Islam 
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اساتکین کوتکین ترک   ،بن  قزوین فرمانروای  صاحب  و  بی  ،تبار  )طبری،  شد  جکشته  ،  378  :9تا: 
داعی کبیر    ،جانشین برادرش  ، صغیر   معروف به داعی    ،زید هـ محمدبن  271  سال   (. در 549،  506

هرثمه فرصت را بنگردید. بعدها در جریان اختلاف میان وی با سید ابوالحسن، داماد داعی کبیر، رافع
- 279بر قزوین استیلا یافت که در نهایت معتضد باللّه )  ،مغتنم شمرده، پس از ویران کردن طالقان

قزوین از مناطق    ،هرثمه، قزوین را تصرف کرد و به این ترتیب بنهـ( با شکست و انهدام سپاه رافع  289
 . (139، 138: 1361تحت قلمرو علویان طبرستان خارج شد )مرعشی، 

عَمْرو به دست  در قرن سوم هجری، تصرف قزوین  وقایع مهم  لَیث صَفاری )حک.    از دیگر  بن 
)گردیزی،    265-287 تا این14- 17:  1347هـ( است  امیر اسماعیل  291  سال  که در(.   هـ. 

جلی از خاندان   سامانی حکومت ری، زنجان و قزوین را به انضمام ابهر به احمد بن محمد بن فضل ع 
هـ برادر خود، إلیاس را به مدت دو سال حاکم    292عجلی شیعه واگذار کرد. این امیر سامانی به سال  

هـ. قزوین دوباره تحت سلطه    294سال(. در  314،  249:  2: ج1408شهر قزوین گرداند )رافعی،  
( باللّه  المکتفی  خلیفه  و  درآمد  عباسی  خلافت  ابوعلی   ،هـ(   295-289مستقیم  از    ،فخرالدوله 

وی    ؛بازماندگان فخرالدوله أبومنصور کوفی، نیای چهاردهم حمدالله مستوفی را به امارت آنجا گماشت
حدود  (. گرچه تسلط سامانیان تا  794:  1387سال بر قزوین حکومت راند )مستوفی،    27مدت  به  

که سامانیان درگیر منازعات داخلی و خاندانی    هنگامییافته بود، علویان و دیلمیان    قزوین و ری توسعه 
او نیز چون محمد  که حسن بن قاسم بن حسن، که آوردند؛ چنانبودند، قزوین را به تصرف خود در می

هـ. با سپاه بزرگی از گیل و دیلم به سمت ری آمد    317به سال    است،هصغیر داشت  بن زید لقب داعی  
شدن  هـ. أسفار بن شیرویه زیاری به دلیل کشته  319و مدتی بر شهر قزوین استیلا یافت. به سال  

:  1989)مسعودی،   ساختنجا لشکر کشید و شهر و ولیت قزوین را ویران  ه آب 3کارگزارش در قزوین 
 . (263:  13: ج1412جوزی، ؛ ابن722-720: 2ج

آل برآمدن  )حک.  با  ایران  447-322بویه  نواحی  اکثر  هجری،  چهارم  قرن  در  جمله    از  ،هـ( 
به رکن  ،ها قرار گرفت و حسن بن بویه تحت حکومت آن  ،قزوین الدوله بر ری و جبال استیلا  ملقب 

ابومنصور ملقب به    او،   پسر  .( 90:  2ج:  1363ای،  ؛ شبانکاره183تا:  یافت )حمزه اصفهانی، بی
الدوله در    ،مؤید  را  نسبی  آرامش  و  کوشید  این  ثبات  قزوین  آبادی  و  عمران  در  و  کرد  ایجاد  منطقه 
(. از سوی دیگر، سلطان محمود غزنوی  90: 2ج: 1363ای، ؛ شبانکاره100:  1382)بیضاوی،  

بویه،  هـ( که با تصرف قلمرو سامانیان و بقایای صفاریان و قسمتی از قلمرو آل  421- 389)حک.  
جم لشگر کشید  هـ به عراق عَ   420متصرفات خود را گسترش داده بود، در زمان مجدالدوله دیلمی در  

 . (372: 9ج:  1385اثیر، )ابن های آن را گشودو قزوین و قلعه

 
 به رغم بررسی کتب تاریخی، نامی از عامل أسفار بن شیرویه در قزوین یافت نشد. . 3
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به قزوین،  خاص  جغرافیایی  نزدیکموقعیت  قلعه  یسبب  به  به  مهمالموت،  پایگاه  عنوان  ترین 
گیل و دیلم از مراکز   امامیه در آن و نیز همسایگی با ناحیه سو و حضور اقلیت شیعهاسماعیلیان از یک

قدرت زیدیه از سوی دیگر، باعث شد که این منطقه مورد توجه اسماعیلیان در مبارزه با ترکان سلجوقی  
هـ(، نفوذ    590- 429سلجوقیان )حک.    از وقایع مهم مربوط به قزوین در دوره  ،رو قرار گیرد. از این

قزوین است    یهای شمال هـ در کوه  483رهبر اسماعیلیان نزاری، به سال    ،حسن صباح  یافتنو قدرت  
 . (238: 1377)لسترنج، 
اسماعیلیان و  یان و شیعیان قزوین و  متون تاریخی  موجود، درگیری مذهبی مداوم میان سنّ   بر پایه

 که مردم قزوین همواره مسلح و آمادهایگونهفراوانی بر این شهر وارد آورد، به  هایهسلجوقیان، لطم
ها و حملات  سختی  ،( و به دلیل نزدیکی به اسماعیلیان 181:  2ج :  1363دفاع بودند )جوزجانی،  

جا که فداییان اسماعیلی در ایام حکومت کیا بزرگ، امیر و جانشین  متعددی را متحمل شدند؛ تا آن
سال   به  صباح  آورده  523حسن  هجوم  قزوین  به  قتل  و  هـ.،  را  نفر  چهارصد  به  کردند  قریب  عام 

 . ( 786: 1394؛ دفتری، 174:  1366؛ کاشانی، 172، 138: 1387)همدانی، 
از بررسی منابع تاریخی، اطلاعات روشنی از شرایط و اوضاع قزوین در عصر خوارزمشاهیان )حک.  

گشا«  »ارسلان  هـ.، اسماعیلیان بر قلعه  595آید، جز این که به سال  هـ( به دست نمی  491-616
عارف مشهور    ،منجر به شکایت و اعتراض مردم قزوین نزد شیخ علی بویانی  و این امراستیلا یافتند  

)قزوینی،  آتسز طی دو حمله، قلعه را آزاد و به مردم قزوین واگذار کرد  شهر شد؛ وی با کمک تکش
 . (45-43: 2: ج1385؛ جوینی،  293: 1998

  ، یا به تعبیر منابع سنی »ملاحده«   ،اسماعیلیان   ورودحملات مغول در ایران، مردم قزوین از    در دوره
آب چنانه  بودند؛  در هراس  ابننجا همچنان  در  که  زمان حضور مغولن  در  ناایمنی شهر  از  طقطقی 

الدین،  شمس  است که عاقبت با مراجعهاوضاع، گزارش داده  در آنطلبی اسماعیلیان  قزوین و فرصت
قروم قره  در  قاآن(  )منکو  مغول  به خان  قزوین،  مغولن  ،قاضی  قلعه  زمینه  ،پایتخت  به  های  حمله 

با سقوط قلعه الموت به دست هلاکوخان، پس از    ت،(. درنهای36:  1418اسماعیلیان فراهم شد )
به سال    170 پایان رسید    654سال، حکومت اسماعیلیان  به  - 275:  3: ج 1385)جوینی،  هـ 
همدانی،  278 اشپولر،  190- 182:  1387؛  ایلخانان  .  (54:  1351؛  عهد  وجود    ،مغول  در  با 

به اسماعیلیان،  قدرت  شدن  متلاشی  و  مهاجم  دول  سیاسی  تجاوزگریاستقرار  عُمال  سبب  های 
جاکه مردم مجبور به ترک شهر  ، تا آنحکومت و فشارهای مالیاتی، قزوین رونق خود را از دست داد

 . (604:  1387شد )مستوفی، سبب کاهش جمعیت، نماز جمعه در قزوین برگزار نمیبه و شدند می
در زمان حکومت ایلخانان مغول، با استقرار پایتخت در سلطانیه )بین ابهر و    ،در اوایل قرن هشتم

در   افزوده    710زنجان(  آن  وسعت  بر  و  یافت  ممتازی  موقعیت  قزوین،  الجاتیو،  فرمان  به   شدهـ 
سان که هـ( قزوین آن 807-771تیموریان )حک.    (. برعکس، در دوره56: 1: ج1385)جوینی،  
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تبریز و سمرقند بزرگپیش از  ایران محسوب میتر پس  آبادترین شهر  و  نظر نمیترین  به  و  شد،  آمد 
 . (303:  1374ها به حالت ویرانی بود و جمعیت شهر رو به کاهش )کلاویخو، خانه  بیشتر  

هـ، برای   782ها به مذهب تسنن گرایش داشتند، سرانجام در سال ب ایشانمردم قزوین که غال
به سید    یهای پیش از حکمرانی تیمور، با ارسال پیام متجاوزان در سال شر    مقابله با هرج و مرج و دفع
از سادات مرعشی شیعی، درخواست کمک    و  حاکم رستمدار  ،الدین مرعشیفخرالدین، فرزند سید قوام

 . (214-216: 1361کردند )مرعشی، 
که پس از سقوط ایلخانان    یالطوایف هـ نظام ملوک   907سرانجام با برآمدن دولت صفویه به سال  

بردار حکومت  ایران فرمان  هایتولی  تمام   برچیده شد و   تدریج به  ،هـ در ایران شکل گرفته بود   736در  
قزوین به دلیل موقعیت خاص خود مورد توجه شاه طهماسب )حک.    میان،مرکزی شدند که در این  

در    930-984 قزوین  به  تبریز  از  پایتخت  انتقال  با  و  گرفت  قرار  قزوین  هـ،    955هـ(  رسما   شهر 
 . (378: 1: ج1383مذهب صفوی شد. )نک: منشی قمی، پایتخت حکومت شیعی

 قزوین های دینی در  گرایش 

 گری زرتشتی 
در ادوار پیش از اسلام و اوایل دوره اسلامی اندک    قزوینمردم  های دینی  ا درباره گرایشهای مدانسته

تپه واقع در  ویژه گنجها در استان قزوین، بهآمده در جریان حفاریدستبه هایاست. بررسی آثار و ابزار 
از آن دارد ک  ،کنار دهکده خوروین  بهنشان  ابتدا  ناحیه  این  باور  مهرپرستی و خورشید  ه مردم  پرستی 

  زرتشتیان در قزوین به آغاز احداث هسته   سپس به یکتاپرستی زرتشتی گرویدند. پیشینه حضور  4داشتند، 
گردد که تا چند قرن پس از ورود اسلام به این شهر، همچنان  نخستین  شهر در دوران ساسانیان بازمی

 . ( 1181:  2ج: 1377در آنجا حضور داشتند. )ورجاوند، 
( وی به  17:  6تا: جسعد، بی)ابن  .بَراء بن عاز ب بود  ،نخستین سردار عرب که قزوین را گشود

اهالی    5را قبول کنند.   «جزیه»یا مسلمان شوند، یا    که  تکلیف کرد   ،زرتشتی بودند  ا  که اکثر   شهر  اهالی 
 جزیه  پرداختاز    خواستندمی  رو کهشاید از آن  6قبول اسلام کردند؛   و  ناچار تن به صلح دادهقزوین به

در سرزمین خود    ،اهالی قزوین اظهار اسلام کردند  ،ترتیب به این  7معاف شوند.  که نزد ایشان منفور بود،
. براء بن عازب پانصد تن از مسلمانان را به فرماندهی طُلَیحة  گردید  بدهشان عُشریههایماندند و زمین

 
  نده شده بود و مردگان را گاهی شکل روی زمین کگورستانی در »خوروین« است که قبور آن به صورت بیضی. این مطلب براساس  4

ها به سمت آفتاب باشد )لوئی  به نحوی که صورت آن ،دادندپهلوی چپ و گاه به صورت چمپاتمه قرار می بهپهلوی راست و گاهی  به
 (.122واندنبرگ، 

 (.4/343؛ حموی، 557فقیه، ؛ ابن317. براء بن عازب شرایط صلح ابهر را به ایشان عرضه داشت )بلاذری، 5
(،  1/45. مردم قزوین در آغاز مخالفت کردند و گفتند: »نه مسلمان بییم )شویم( و نه کریت )سرگزیت/جزیه( دهیم« )رافعی،  6

 (. 776، تاریخ گزیدهبروید تا ما رهایی یابیم« )مستوفی،  ،»بروید به مکه
 . (94)گرشاسب چوسکی،  های مالی در تغییر دین مؤثر بوده است، اما تنها گاه به گاهطی دوران فتوحات، انگیزهرسد به نظر می . 7
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سدی در آن
َ
قطاع به  و املاکی را که صاحب نداشتند به  8گماشت جا  بن خُوَیلد أ آن   ایشانداد و    آنانا 

پایدار نماند    ،(. اما این صلح558:  1416فقیه،  ؛ ابن317:  1412ها را آباد کردند )بلاذری،  زمین
ظاهر اسلام آورده بودند، پس از بازگشت براء بن عازب، دوباره سرکشی کردند  قزوین که گویا بهمردم و 

کَثیر بن شَهاب الحارثی    کردگیو از اسلام روی گرداندند. در پی آن، اعراب مسلمان برای بار دوم به سر 
 . (45: 1: ج1408قهر تصرف کردند )رافعی، جا را بهبه قزوین حمله برده، آن

نماید که ساکنان  بعید می  9برابر فاتحان عرب  شدن سایر شهرهای ایران درتسلیم  با توجه به نحوه
گری از قزوین رخت  طبق شواهد تاریخی، زرتشتی  ،پذیرفته باشند، چهاسلام را    درنگ و عموما  قزوین بی

مردم قزوین تا چه    که  درستی مشخص نیست به  ،رواست، از اینبوده  باقی  در آنجا  هابرنبسته و تا سال
جم را در آن  و عَ   … است: »هـ( نوشته292. یعقوبی )د.  ه باشندبند ماند تاریخی به دین زرتشتی پای

توان حیات مذهبی زرتشتیان  (. با استناد به این گفته می77:  1422هایی است« ) آثاری و آتشکده
 . قزوین را تا سده سوم هجری به عقب برد

قزوین باشد،  اهل  نشدن  باره مسلمانتواند تأییدی بر یکدهد که میدست میرافعی اطلاعاتی به
که نواحی  صلح گشوده شد؛ چنانبده بودند؛ زیرا آنجا بهنویسد: »مردم این شهر عشریه جا که میآن

گزار شدند و مردم قاقزان چون اسلام را  اطراف قزوین مانند دستبی که در دین خود پابرجا بودند، خراج
زمینپذیرا   ) شان عشریههایشدند،  بنابراین45:  1: ج1408بده شد«  در    ،(.  زرتشت  آیین  پیروان 

آید که مسلمانان اقدام به تخریب  اند آیین و رسوم زرتشتی را حفظ کنند. از منابع هم برنمیقزوین توانسته
تنها چنین نشد،  ها یا اقدامات دیگر دال بر مخالفت با انجام فرایض دینی آنان کرده باشند. نهآتشکده

آتشکدهبلکه سال اکثریت مردم قزوین،  آوردن  و اسلام  با گذشت زمان  بعد  ها در قالب فضاهای  ها 
(،  782:  1387ردار شدند، مانند مسجد مهرهیره )مستوفی،  بُ کالبدی جدید تحت عنوان مساجد نام

)پوپ،   عتیق  )گلریز،  129:  1370جامع  و سنجیده  جای  ( که جمل593:  1: ج1337(  بر  گی 
 . ها ساخته شدندآتشکده

 ه مزدکی 
خورد.  چشم نمیدر منابع به  ،هشتم هجری  هتا پیش از سد  ،قزوین  هاشاره به حضور مزدکیان در ناحی

- پیروان مزدک  (، به حضورهـ 750در این سده، مورخ و جغرافیانویس قزوینی، حمداللّه مستوفی )د.  
در روستای اَک، قاقَزان، دَستجرد  -م(، آیین مزدکیه را بنیاد نهاد531)د.    ه در دوره قباد اول ساسانیک

اشاره کرد قزوین  نواحی  از  سَفح  نوشت  است.هو  الموت  است  هاو همچنین  رودبار  اهالی  از  که جمعی 
 

: »بسیاری از خطبای ولیت در قزوین  نویسدمی حدیث به وجود آمد؛ چنان که حمدالله مستوفی ة. بعدها از نسل ایشان، علما و روا 8
 (.788، 787، تاریخ گزیده)مستوفی،  «عازبی و در دستبی اسدی هستند

که مردم اند؛ چنانپرداختهمی. مردم شهرهای مختلف از حضور اعراب در شهرهای خود رضایت نداشته و آشکارا به مخالفت با آنان  9
( و در قم مردم با اعراب 82، سیستان  تاریخ)اند هاهرمن خطاب کرد ایشان ( و مردم سیستان،4/14ها را دیوان )طبری، مداین آن

 (.402دادند )قمی، میها دشنام  به آن برخاسته،به کشمکش 
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شده منسوب  مزدکی  آیین  به  مراغیان،  به  ) موسوم  برای  61:  1362؛  778:  1387اند  نیز  ؛ 
گاهی ؛  483- 424:  1368سن،  ؛ کریستین294:  1ج:  1415های بیشتر، نک: شهرستانی،  آ

ها، نکات  میه مراغینظر از دعاوی عامیانه درباره وجه تسصرف  .(441- 391:  1372پیگولوسکایا،  
اعتنا  گلریز در    آنها  وجود دارد که همه   ییقابل    مینودر در کتاب    وش است    ۱۳۱۸حاصل تحقیقات 

اند. این  در روستاهای رودبار الموت پراکنده و ساکن  … »مراغیان  است:هاو نوشت  . استمنعکس شده
خوانده بُزی«  »کله  آنمی  طایفه  به جهت  بزرگانشوند؛  از  یکی  وقتی  این حدودکه  به  آید،  می  شان 

ریش و  بز«کدخدایان  »کل  با  نر-سفیدان  بز  پیشوازش - یک  همراهانش می  به  به  بزرگ  آن  و    روند 
های  که در یادداشتنامند به لحاظ آنمی  را »مراغی«  ها« آمدند؛ امّا خودشان، خودیگوید: »کل بزمی

آذربایجان بوده که پس از فتح    هاست: این گروه از مردم مراغعبدالحسین بیابانی قزوینی چنین آمده
یین  ب و آدر اظهار مذه  عدم آزادییا    واسطه ستم و بیداد سال به  1200ر  هـ.، بالغ ب  ۲۲مراغه به سال  

ها نیز غیر خودشان  ز آنان به رودبار الموت آمده و در آنجا ساکن شدند. مراغیاای  کوچ کرده و عده  ،خود
های عبدالحسین بیابانی قزوینی که پنج  . گلریز شواهدی را بر اساس یادداشتنامندمی  ای«را »پشه

مور مالیاتسال در الموت به معاشرت داشته، در کتاب    انساکن بوده و از نزدیک با مراغی   عنوان ما 
دانند، تابع عقاید  می  خود را مسلمان  رسمی  صورتکه آنان گرچه به»از جمله این  است:هآورد  مینودر
 . کوشند«اند که در استتار آن بسیار میخاصی

بیان که   به این که مراغیان نسبتی با فاطمیان داشته باشند؛ است هگلریز این احتمال را ترجیح داد
هـ(، خلیفه فاطمی مصر، دو پسر داشت؛ یکی به نام »نزار« ملقب    488- 427المسنتصر باللّه )حک.  

با آن که ولیتعهدی متعلق به نزار بود، برادر  به »مَرئی« و دیگری به نام »احمد« ملقب به مُستعلی. 
به ولیتعهدی    رسما  ش،  واسطه نفوذاحمد مستعلی، چون داماد امیرالجیوش مصر بود، به  ، ترکوچک

دو دستگی    امر  و همین  گردیدن  بعیت و    موجب  به »مستعلوی«  اسماعیلیان شد. طرفداران مستعلی 
زار  مَرئی به »مَرائی« معروف شدند. به مَرائی باشد؛    شدهاصطلاح مراغی تحریف  ،رسدمی  نظرهواداران ن 

 . (479،  446: 1: ج 1337اند )که اسماعیلیان ایران پیرو نزار مَرائی بودهاین ا  مخصوص
شوند،  می  مسلمان شناخته  عنوانرسما  بهها، مانند سایر ساکنان منطقه رودبار الموت  امروزه مراغی

شفافیت لزم درباره   ،همهرسد به آیین زرتشتی یا مزدکی یا اسماعیلیه مقیدند. با اینمی  نظرگرچه به
چنین   بتوان  هم  شاید  است.  دقیقی  میدانی  تحقیق  نیازمند  و کشف حقیقت  نیست  فراهم  مراغیان 

 . مرور به آیین اسلام گرویده، یا دست به مهاجرت زده باشندها بهاحتمال داد که برخی از آن

 ان یهودی 
است.  دست نیامدهمنابع بهها به قزوین هنوز اطلاع زیادی از  درباره جامعه یهودیان و تاریخ ورود آن

گاهی دریقدیم  ؛ باره یهودیان قزوین، متعلق به متون تاریخی قرن هفتم هجری به بعد استترین آ
و قبور  هـ( در بحث از عجایب قزوین به گورستان یهودیان که آثار    682زکریا قزوینی )د.    برای نمونه،
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مذاهب    هـ( هم درباره750حمداللّه مستوفی )د.    ؛(436:  1998)، اشاره دارد  رفته بود آن از میان  
تازیان می به دست  این شهر  ابتدای فتح  آن  گوید:مردم قزوین در  از جهودان در  جا  »معدودی چند 

  فقط حاکی از حضور یهودیان در قزوین در اوایل فتوحات   ، (. این دو گزارش 777:  1387بودند« )
 . است اسلامی

یهودیان در قزوین، بقعه چهار انبیا معروف به پیغمبریه در حاشیه شرقی خیابان   ماندهاز آثار برجای
بقعه این  است.  چهلستون  باغ  و  عمارت  غرب  در  کنونی،  پیامبران    ،پیغمبریه  از  تن  چهار  مدفن 

نامبنی به  به  اسرائیل  زمانه، مجبور  از جور  بر مشهور،  بنا  که  القیاست  و  های سلام، سلوم، سهولی 
هـ.( و حمداللّه مستوفی    ۶۲۳چون امام رافعی )د.    یهجرت به فلات ایران شدند. نویسندگان قزوین 

بقعه  ۷۵۰)د.   این  از  نیاورده  هاهـ.( ذکری  پیامبر  این  . دربارهاندبه میان  از    یکهیچ  همچنین  چهار 
  ، همزمان کهن  استناد منابع  ر ندارند. بهدر اختیا  اطلاعی  یهودیان  و انجمن  یهودی  روحانی  هایمقام

  با او به   حننیا و عزریا و میشائل  هاینام  به  ایشان  از یاران  تن، سهایران  به  دانیال  حضرت  با مهاجرت
تا دماوند، محل سکونت    و تهران  نیز مانند ری  اند. این احتمال هم وجود دارد که قزوینآمده  ایران

:  1388باشند )ورجاوند،  شده  سپرده خاک   شهر به در آن اسرائیلاز بنی یهودیان بوده باشد و کسانی
که بقعه چهار انبیا همان    دهدمیسیاقی احتمال    گلریز، دبیر  هایو بررسی  بر مشاهدات  (. علاوه967

 . (422:  1381)است  هگورستان یهودیان است که در دوره صفویه مرمت شد

که اتمام ساخت آن را در  است همدرسه متصل به بقع تنها سند موجود درباره این بقعه، کتیبه سردر  
سال   به  دوم  عباس  شاه  حکومت  به  ۱۰۵۴زمان  آن  از  و  کرده  ثبت  یاد  هـ  شریف«  »مقام  عنوان 

گفتهاست.  کرده این،  دانشمندان    جز  از  قزوینی  سیدتقی  کتاب    مشهور  حاج  مؤلف  که  است  قزوین 
است  کرده مطرحدسترسی داشته و از قول وی بقعه چهار انبیا را با عنوان »حوض النبی«   ه اوب مینودر

مطالبی کوتاه درباره معماری    طور پراکندهبه(. در برخی کتب نیز  685-673:  1: ج1337)گلریز،  
آمد  آرامگاهی   بنا  لیکن هیچ اطلاع موثقی درباره خود  436-435:  1376)عقابی:  است  هاین  (؛ 

اند، در دست نیست. امروزه بقعه چهار انبیا در قزوین  دفونبقعه، سوابق و شخصیت افرادی که در آن م
 . اندمذهبمورد توجه و محل زیارت مردم این شهر است که جملگی شیعی

 مسیحیان 
به منابع  از  اطلاعی  صفویان  زمان  تا  قزوین  در  مسیحیان  حضور  نیامدهدرباره  همه دست    است. 

گزارش    در  اما رافعی  است.هبعد از دوره صفوی  هایسال  ، متعلق بهخصوص های موجود در این  گزارش 
هـ ملک مظفرالدین آلب ارغو،    548  سال  نویسد: درمی  درباره جایابی مکان مسجد حیدریه  یکوتاه 

القطن در خارج شهر کهنه را خریده و با اضافه کردن سرای عیسی نصرانی )والی قزوین( در رستاق  
بزرگ کرد )رافعی،  قسمت را  این  با توجه  ؛(1:54: ج 1408هایی بدان، آن مسجد  که    به  گزارش 

 . ، امکان مسیحی بودن وی منتفی است زمان کوتاهی والی شهر قزوین بودهعیسی نصرانی 
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 اسلام در قزوین 

شود، اما در این بخش  آغاز می  به دست مسلمانان  تاریخ اسلام در قزوین با فتح آنجاروشن است که  
آن با مسلمانهر  پیوند  در  منابع    قزوینمردم    شدن  چه  در  قزوین  در  اسلامی  مظاهر  با  ارتباط  در  یا 

د  مورد توجه خواه   ، دهددست میبه  را  منعکس شده و تصویری از حضور اسلام و مسلمانان در قزوین 
  40-36قزوین به دست اعراب، در زمان خلافت حضرت علی )  سقوطبود. حدود یک دهه بعد از  

به  ، (هـ کوفه  شهر  انتخاب  و با  گردید  شیعیان  اجتماع  کانون  کوفه  اسلامی،  خلافت  مرکز  عنوان 
مذهب    نفوذساز  های شیعی از کوفه به سایر شهرهای ایران از جمله قزوین، زمینهوآمد خاندانرفت

ها بود که حضرت علی  همین سال  طی .  (322:  1398شد )ستاره زلفی و همکاران،    قزوینشیعه در  
رجهی و مَرة بن شَراحیل هَمدانی و عُبید)ع(، به ترتیب ربیع بن خُثَ 

َ
بن عَمرو   ة یم کوفی، ابوالعَریف أ

رطاةقَرطة  سَلمانی و  
َ
تا:  ؛ دینوری، بی318:  1412قزوین کرد )بلاذری،    هعنوان والی روانرا به  بن أ

مستوفی،  165 این  (. 788:  1387؛  میان  اصحاب  افراد  از  از  ثمانیه  زهاد  از  خیثم  بن  ربیع   ،
)شوشتری،   بود  )ع(  عبید297:  1: ج1354امیرالمؤمنین  و  یاران   ة(  در شمار  سلمانی  عمرو  بن 

:  1381؛ طوسی،  1023:  3ج:  1412عبدالبر،  ابناست )عبداللّه بن مسعود و امام علی )ع( بوده
47) . 

هـ.( به دستور محمدبن   86-73بن مروان )حک. در زمان خلافت عبدالملک و امیهدر دورۀ بنی
محله جنیدیه در قزوین  در نزدیکی دروازه    10اولین مسجد به نام توث/ توت/ ثور   ،بن یوسف ثقفی حَجاج

:  1: ج1408؛ رافعی،  283:  1302؛ همو،  562،  561،  547:  1416فقیه،  ساخته شد )ابن
گفته54 به   .)  ( گردید  اقامه  این مسجد  در  قزوین  در  نماز جمعه  اولین  :  1387حمداللّه مستوفی، 

امیه، بر منبر این مسجد، حضرت  اند، چه در زمان بنیدانستهشیعیان این مسجد را دشمن    اما  (.782
 . ( 55: 1: ج1408، رافعی، 547: 1416اند )ابن فقیه، کردهعلی )ع( را لعن می

ها جزو ثغور بود، اهمیت زیادی برای دستگاه خلافت اسلامی جهت مقابله با  قزوین چون تا مدت
های  نجا سفر کنند و هزینهه آبعضی از خلفا و امیران ب   ،موجب شد  امر  هجوم دیلمیان داشت. همین

(. این عوامل در کنار  57:  1362شهر شود )مستوفی،  این  رد  زیادی صرف احداث برج و حصار بر گ  
:  1387؛ مستوفی،  11-27: 1: ج1408نقل و انتشار احادیثی درباره منزلت شهر قزوین )رافعی،  

  (، خلفا و پادشاهان را بر آن داشت تا به اوضاع قزوین توجه ویژه داشته باشند و همین771-758
نامی  مذهب و از نسل اعراب  ها سنیهایشان که اکثر آنموجب سکونت لشگریان عرب با خانواده  توجه

فقیه،  ؛ ابن318- 317:  1412شد )بلاذری،  اند، در این منطقه  شدهدر تاریخ اسلام محسوب می
در قزوین    ی راهای جدید رفته بر جمعیت شهر افزودند و خاندان(. این مهاجران رفته558:  1416

 
احتمال دارد که نام این مسجد به مناسبت درخت توتی که در کنار آن بوده، »:  ات میدانی خود بر این باور استتحقیق  بنابر. گلریز  10

 (.1/513، مینودر. )«به مسجد توت معروف شده و توث و ثوب و ثور از تصرف نساخ و کتاب باشد
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آنجا در قرن ششم هجری به »دار السُنّه«    در قزوین چنان بود که  هاکثرت جمعیت سُنی  شکل دادند. 
در قزوین پیروان مذهب حنفی، از  گرچه    ی،رو   هر  (. به109:  1358قزوینی رازی،  شهرت یافت )

، نیز حضور  شیعه  ههای وابسته بها و علویان طبرستان، از فرقهها، اسماعیلیمذاهب اهل سنت، زیدی
. به این  نیافتند  یرشد چندان  یک  هیچ ،در اکثریت بودند  مذهب شافعی آنکه پیروان   علتبه داشتند، اما

  و   اکثریت سنی و سپس  نخست  قزوین از جمله شهرهایی بود که در دوره اسلامی  ،باید گفت  ،ترتیب 
گرفتزمان    مروربه شکل  آن  در  شیعه  قزویننداقلیت  نواحی  از  برخی  سفح  ،.  و  بشاریات   ،چون 

ج1408)رافعی،    بودند  مذهبحنفی شافعی48:  1:  نواحی  سایر  و   )   ( رازی،  متعصب  قزوینی 
برخی( 459:  1358 در  تاریخی    از  . همچنین  و  جغرافیایی  پراکنده  متون  اشاراتی    به حضور   کهن 
به   در قزوین  (591:  1877مقدسی،  )  11(، مکتب نجاریه 369:  2: ج1938حوقل،  ابنخوارج )

می ابنچنان  خورد؛چشم  )د.  که  می  367حوقل  شراهـ(  »اهل  قزوین  »مردم  مردمی  ةنویسد:  و   »
تا اواسط قرن هشتم هجری، مذهب شافعی    (.369:  2حوقل، جابن)  پرور بودند« خواه و نیکنیک

همچنان مذهب غالب ساکنان قزوین بود و حاکمیت سیاسی این منطقه در دست پیروان این مذهب  
داشت  همچنین قرار  و    .  قزوین  مردم  از  )  ،آن  اطرافبعضی  خرقان  ساکنان  از  رازی،  قزوینیبرخی 

)رافعی،777-785:  1387دستجرد )مستوفی،    ،(459:  1358 (،  48:  1ج  :1408  (، زهرا 
 . ( شیعه متعصب بودند60: 1362طالقان و آوه )مستوفی، 

پیروان    میانمذهبی  های  های تاریخی، کشمکشطور کلی پس از ورود اسلام به ایران، طی دورهبه
بهفرقه اسلامی  جاری  های  منازعاتی  چنین  هم  قزوین  در  داشت.  ادامه  تسنن  اهل  و  شیعیان  ویژه 

  آن،   از جمله  است وتوجهال امویان در خور  شدن عمّ در میان این منازعات ماجرای کشته  است.هبود
جنید، به دلیل  کشتن کارگزار خالدبن عبدالله قَسری به دست حُبَیش بن عبدالله از موالی یا عموزادگان  

طالب )ع( بر بالی منبر مسجد توث در قزوین بود که این عمل موجب قطع لعن امام  بن ابیلعن علی
 . (562: 1416فقیه، روی منبر شد )ابن علی )ع( بر

  یک روستای داستان کتک خوردن عمران نامی در  همچنین  منازعات مذهبی در قزوین    میاندر  
:  1420اصفهانی،  به علت آن که دو حرف از حروف عمر و عثمان را در نام خود داشت )راغب  یقزوین 

شده499:  2ج روایت  همچنین  است.  ذکر  قابل  سُنیاست  (  علیه  قزوین  شیعیان  به    ها که  دست 
به فرمان وی داغی    در نتیجه  و  شدهـ(    273)د.    12ماجه قزوینی زدند که موجب نگرانی ابن  اقداماتی 

گذاشته   آنان  پیشانی  بر  عثمان  و  عمر  ابوبکر،  نام  )گلریز،  به  ج1337شد  حمدالله  408:  1:   .)
بودن میزان درگیری میان شیعیان    قزوین، به بال  نام  ههای باز خاندان  ،مستوفی نیز ضمن شرح زاکانان 

 . ( 805: 1387است )و اهل سنت در قزوین اشاره کرده
 

   .(2/253ه النجار الزاری، رهبر این فرقه از مکتب معتزله بود )زرکلی، ه حسین بن محمد بن عبداللّ . ابوعبداللّ 11
ماجه، محدث برجسته اهل سنت و گردآورنده »سُنَن«، از کتب  قزوینی رَبَعی معروف به امام ابن. ابوعبدالله محمد بن یزید ماجه  12

 (.59،  القلوبةنزه؛ 2/49صحاح سته در حدیث است )رافعی، 
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های بعد با اوضاع سیاسی و حکمرانی قزوین پیوند  دینی و مذهبی دوره  یتاطلاعات ما درباره وضع
بن عَبّاد در دوره  ای از منابع اشاره به تسلط فخرالدوله دیلمی و وزیرش صاحبپاره  ،دارد. در سده چهارم

ی  ان هـ برای دو سال در این شهر ساکن شد و جهت آباد  373بویه بر قزوین دارند. صاحب بن عَبّاد از  آل
.(. وی علاوه بر  58،  57:  1363،  مستوفی؛  44،  43:  1: ج1408آن تلاش بسیار کرد )رافعی،  
ای بنا کرد که شیعیان در آن به مباحث دینی مشغول بودند. این گزارش  ساخت باروی قزوین، مدرسه

 .حیات فکری تشیع در قزوین در قرن چهارم هجری است وجود  حاکی از 
)حک.   سلجوقیان  عصر  ایران،  دینی  تاریخ  به  590- 429در  قزوینهـ(،  در  اهمیت    ،ویژه  از 

عصر برآمدن اسماعیلیان در منطقه الموت قزوین است. ورود   ،خاصی برخوردار است؛ زیرا این دوره
بویه در غرب ایران و پیوندشان با خلافت  مذهب مقارن با انحطاط سیاسی دولت آلسلجوقیان حنفی

عباسی بود که احیا و تقویت مجدد جامعه سنی را در پی داشت. قزوین در این دوره در اوج اختلافات  
  در آستانه  ،متأثر از این شرایط بود. از سوی دیگر   ،برد و روابط جامعه سنی و شیعهسر می  مذهبی به 

درگیری و  سلجوقیان  آمدن  کار  جعفریروی  خاندان  قدرت،  سر  بر  غزنویان  با  آنان  از  های  که  ان 
 ؛کردندطیار بودند، در قزوین حکومت میهای شیعی در ایران و از نوادگان جعفربنترین خانداناصیل
در  این حکمرانی    وسال بر قزوین حکم راندند    60که ابوعلی محمد جعفری با فرزندانش حدود  چنان

ارسلان )حک.   آلب  سلطنت  ملک  465- 455دوران  پسرش  و  هـ(    485- 465شاه )حک.  هـ( 
شاه بن محمد بن احمد بن محمد  فخرالمعالی ذوالسعادات ابوعلی شرف  ایشان  آخرین   تحقق یافت و

- 385بیک سلجوقی )حک.  که در زمان حکومت طغرلهـ( بود. نکته جالب آن  484جعفری )د.  
مذهب برتری یافتند،  هـ که حنفیان بر شافعیان سنی  434( و تسلط وی بر قزوین به سال  هـ  455
در    ناصر قزوین  به  ورود  هنگام  قبادیانی  دانسته   438خسرو  علوی  مردی  را  شهر  این  حاکم  هـ، 

شناس معروف قرن پنجم، در  عبیدلی، نسب  ؛همان امیر ابوعلی جعفری است  است و او ( 5:  1372)
(. این نکته 351:  1413است: »الرئیس بقزوین کان ذامال و نعمة و حال حسنة« )وصف او نوشته

 . نشان از موقعیت و نفوذ اجتماعی و سیاسی شیعیان جامعه قزوین با وجود اکثریت اهل تسنن دارد 

  ؛ کردندتبلیغ، مردم قزوین را به آیین اسماعیلی دعوت می  اسماعیلیان هم به شیوه  ،در همین دوره
دار ابوعلی اردستانی از دُعات حسن صباح که در قزوین اقامت داشت و با تبلیغات خود جمع  مانند ده

به این آیین درآورد )جوینی،  کثیری از اهالی آن :  1348؛ برنارد لوییس،  215:  3: ج1385جا را 
ماندند؛  (. در واکنش به این اقدام، اکثر ساکنان قزوین نیز ساکت نمی393:  1386؛ دفتری،  71

هـ( از علمای شافعی به تکفیر اسماعیلیان پرداخت و از ورود    502که ابوالمحاسن رویانی )د.  چنان
به ممانعت  اهالی  با  آمیزش  و  قزوین  به  )سمعانی،  آنان  آورد  ج 1408عمل  قزوینی،  106:  3:  ؛ 

  590الدین )د.  (. همچنین شیوه برخورد تند ابوالخیر احمد بن اسماعیل ملقب به رضی374:  1998
  : 1ج  :1408؛ رافعی،  99:  4: ج1417ـ( با شیعیان طالقان از نواحی قزوین )خطیب بغدادی،  ه
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قزوینی با اعیان   ماجه( مشابه داستان برخورد ابن403-402: 1998؛ قزوینی، 144:  2، ج171
 . تر اشاره شدکه پیش بود  شیعه در قزوین

هـ در    538  سال  هم جریان داشت. در  تسناهل    در بدنه خودمنازعات مذهبی    ، در همین دوره
  بیشتری   شاه سلجوقی که اقدامات بر ضد اشاعره شدتدوره سلطنت سلطان مسعودبن محمدبن ملک

(، به فرمان وی ابونصر هسنجانی حنفی از همدان مأمور  31:  18: ج1412جوزی،  یافته بود )ابن
های شافعی شد  یکی از پایگاه  و تمایلات ضد اشعری در مسجد جامع قزوین،  هاتبلیغ بر ضد شافعی

 . (452:  1385رازی، )قزوینی
  های میانی حکومت ایلخانان از سالگیری  حملات مغول از اوایل سده هفتم هجری و سپس شکل

خاطر  همین سده   تساهلبه  و  با    تسامح  پیوندایلخانان  نمونه،  دارد.    گسترش شیعه  از شواهد  برای 
این سال  آیدبرمی )  هادر  الجاتیو  به مذهب تشهـ  716-703سلطان محمد خدابنده  با  گروید.  یع  ( 

جمله قزوین، از قبول مذهب   از  ،شهرهااز بعضی  مردماما  بود،  گرویدهاینکه او به مذهب شیعه امامیه 
فشردند )نک:  میورزیدند و بر مذهب اهل سنت پای میتشیع و احکام صادره از سوی الجاتیو امتناع 

ای بزرگ برخیزد«  نویسد: »نزدیک بود که فتنهای میجا که شبانکاره(؛ تا آن9،  8:  1380جعفریان،  
 . (272: 2ج:  1381)

ها به مذهب  قرن  آنها  مردم قزوین که اکثر  ،هشتم هجری  دوم سده  پیش از ظهور تیمور، در نیمه
ها و دفع شر متجاوزان، با ارسال پیام  هـ برای مقابله با آشفتگی  782تسنن گرایش داشتند، در سال  

قوام سید  فرزند  فخرالدین  سید  مازندران  به  شیعی  مرعشی  سادات  از  رستمدار  حاکم  مرعشی  الدین 
درخواست کمک کردند. این خاندان در زمان حکومت تیمور همچنان در جامعه شهری قزوین حضور  

:  1361)مرعشی،    ها بودند های روحی، سیاسی و اجتماعی مردم در این سالداشتند و مرهمی بر زخم
را داد    13(. تیمور به سادات مرعشی، اجازه تولیت شاهزاده حسین 70:  1364،  ان؛ هم216-215

هـ شاهرخ تیموری،   838ها بر عهده شریف عبداللّه از سادات مرعشی بود و در و این منصب تا مدت
برای این منصب برگزید    ،ها را که احتساب قزوین در اختیارش بودالدین مطهر از مرعشیسید معین

 . (58،  57: 1361طباطبایی، )مدرسی
آق ترکمانان  عهد  )در  شیعی  921-874قویونلو  سادات  خاندان  آلهـ(،  )ک مذهب  - 769یا 

، نک: قزوینی،  442،  432:  1356هـ( قزوین را تحت استیلای خود داشتند )طهرانی،    1000
« در زمان حکومت حسن  14طهرانی به وجود سادات در محله »قطن(. ابوبکر  262-249:  1363

 
شاهزاده حسین، مزار منسوب به فرزند خردسال حضرت علی بن موسی الرضا )ع( است که در سفر به خراسان در قزوین بیمار و  . 13

 (.784، 205سپس به خاک سپرده شد )مستوفی، 

 (.75ریسه« بخشی از محله دستجرد )اشراقی، نام قدیم »پنبه. 14
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:  1380؛ 510: 1356اند )هـ اشاره کرده  810در  15قویونلو و حافظ ابرو به حضور سادات بیگ آق
 . (225-224: 3ج

 نتایج 

  که احتمال    اندزیستهیهودیان، در قزوین می  اسلامی، اقلیتی از مزدکیان، زرتشتیان و  هدر دور .1
؛ اما دلیل و سندی از حضور  اندشعائر دینی خود برخوردار بودهمراسم و    از آزادی لزم جهت برگزاری

 . استدست نیامدهمسیحیان در قزوین به
از درگیری .2 نظر  به  هایصرف  به  مربوط  اسلامی،  فتوحات  قزوین،    هویژه مرحلآغاز  فتح  دوم 

هایی را که به  مسلمانان زمین  است؛هبودآمیز  مسالمت  قزویناهالی  مناسبات مسلمانان عرب با  
شان بازگرداندند و تنها به گرفتن خراج بسنده  به صاحبان  ، قهر و غلبه از مردم قزوین گرفته بودند

 . کردند
هیان عرب و واسطه موقعیت جغرافیایی در کانون توجه قرار داشت، ورود سپاچون قزوین به .3

اسلام  به  سنّی  همچنین  بدیهی  منطقه  این  بنابراینمی  نظربه  عرب   ، رسد.  حاکمیت    ، دستگاه 
که حاصل آن  به قزوین گسیل داشت    زمان  مروربزرگ و به  هایاهیان مسلمان را در قالب دستهسپ

تسنن با اکثریت مذهب شافعی نبود؛ هرچند همواره اقلیتی از حنفیان  اهل  کامل    غلبۀچیزی جز  
سنی، که  های غیر شت که اقلیت شیعه و فرقهاند. باید اذعان داو شیعیان در این ناحیه ساکن بوده

 . ای برای رویش و بالندگی پیدا نکردنددانستند، چندان عرصهخلافت عباسی را مشروع نمی
همبه .4 اسماعیلیاسبب  مهم  پایگاه  سه  با  قزوین  میمونجواری  )الموت،  و    و  دژن  لمبسر( 

محل  هم شهر  این  اسماعیلیان،  و  سلجوقیان  حکومت  برای  قزوین  خاص  اهمیت  چنین 
. در  گردید  برای مردم قزوینو این خود موجد مشکلات و خساراتی    بودآنها    دایمیتازهای  وتاخت
 . شدجوقیان با اسماعیلیان تبدیل ها قزوین به پایگاهی برای مقابله سلاین درگیری ۀنتیج

 
 (.450دارند )جعفریان، تاریخ تشیع از آغاز تا طلوع دولت صفوی،  شدیدیاکثر سادات شیعه هستند یا علائق شیعی . 15
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 منابع 

 . جلد. بیروت: دارصادر 13. الکامل فی التاریخ(. 1385ابن اثیر، علی بن محمد )

 ( الملوک (.  1412ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی  و  تاریخ الأمم  بیروت:    19.  المنتظم فی  جلد. 
 . دارالکتب العلمیة

 . جلد. بیروت: دارصادر  2. صورة الارض(. 1938ابن حوقل، محمد بن حوقل )

 . جلد. بیروت: دارصادر 9. الطبقات الکبری .تا(ابن سعد، محمد بن سعد )بی

( علی  بن  طقطقی، محمد  الاسلامیة(.  1418ابن  الدول  و  السلطانیة  آداب  فی  دارالقلم  الفخری   .
 .العربی

 . جلد. بیروت: دارالجیل   4  الإستیعاب فی معرفة الأصحاب.(.  1412ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللّه )

 . بیروت: عالم الکتب البلدان.(. 1416ابن فقیه، احمد بن محمد )

 . . بیروت: دارصادرمختصرالبلدان (.  1302)ــــــــــ  

ترجمه محمود میرآفتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر   تاریخ مغول در ایران.(.  1351اشپولر، برتولد )
 . کتاب

نامه خمارتاش بن عبداللّه عمادی در مسجد جامع قزوین.  (. شرحی بر وقف1357اشراقی، احسان )
 . 76- 53  .(2)  13. های تاریخی بررسی

 . . بیروت: دارالکتب العلمیةالبلدانفتوح(.  1412بلاذری، احمد بن یحیی )

 . . تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارنظام التواریخ(. 1382بیضاوی، عبداللّه بن عمر ) 

 . . ترجمه غلامحسین صدری افشاری. تهران: فرهنگانمعماری ایران (. 1370پوپ، آرتور )

. ترجمه عنایت اللّه  شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان(.  1372پیگولوسکایا، نیناویکتوروونا )
 . رضا. چاپ دوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

 . (. به کوشش محمدتقی بهار. چاپ دوم، تهران: پدیده خاور1366) تاریخ سیستان

قزوین: معاونت تحقیقات و   تاریخ تشیع در قزوین از آغاز تا عصر صفوی.(.  1378جعفریان، رسول )
 . پژوهش حوزه علمیه قزوین 

. قم: کتابخانه تخصصی  سلطان محمد خدابنده »الجاتیو« و تشیع امامی در ایران  (.1380)  ــــــــــ
 . تاریخ اسلام و ایران
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 . . چاپ ششم. تهران: علمتاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی(. 1393) ــــــــــ

 . جلد. تهران: دنیای کتاب  2. طبقات ناصری(. 1363جوزجانی، عثمان بن محمد )

 . جلد. چاپ چهارم. تهران: دنیای کتاب   3. تاریخ جهانگشای جوینی(. 1385جوینی، محمد )

( ابرو  التواریخ (.  1380حافظ  اسلامی  3. جزبدة  ارشاد  و  وزارت فرهنگ  تهران:   و   چاپ   )سازمان. 
 . انتشارات(

 . الحیاة  ة . بیروت. دارالمکتبتاریخ سنی ملوک الأرض و الانبیاءتا(.  حمزه اصفهانی، حمزة بن حسن )بی

 . جلد. بیروت: دارصادر 7. معجم البلدان(. 1995حموی، یاقوت بن عبداللّه، )

 . . بیروت: دارالکتب العلمیةتاریخ بغداد(. 1417خطیب بغدادی، احمد بن علی )

 . . قزوین: نشر حدیثسیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن(.  1381دبیرسیاقی، سیدمحمد )

ای. چاپ پنجم. تهران: فرزان  . ترجمه فریدون بدرهتاریخ و عقاید اسماعیلیه(.  1386دفتری، فرهاد )
 . روز

. زیرنظر کاظم موسوی تاریخ جامع ایران(. »اسماعیلیان در ایران به روزگار سلاجقه«  1394)ــــــــــ 
 . المعارف بزرگ اسلامیةجلد. تهران: دایر 20بجنوردی.  

 . . قم: الشریف الرضیالأخبار الطوالتا(. دینوری، احمد بن داود )بی

جلد.    2(. محاضرات الأدبا و محاورات الشعراء و البلغاء.  1420راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) 
 .بیروت: شرکة دارالأرقم بن ابی الأرقم

جلد. بیروت: دارالکتب    4.  التدوین فی أخبار قزوین(.  1408رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد )
 . العلمیة

 . جلد. بیروت: دارالعلم للملابین 8 الأعلام.(.  1989زرکلی، خیرالدین )

(. نمودهای تشیع  1398زلفی، ستاره؛ دلبری، شهربانو؛ اسدبیگی، اردشیر و مهدی دامغانی، محمود )
 . 346-319 (.35)  15مطالعات هنر اسلامی.  کید بر منابع تاریخی مصور. أ در قزوین با ت

 . جلد. بیروت، دارالجنان   5الأنساب.  (.1408سمعانی، عبدالکریم بن محمد ) 

 . . ترجمه میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیرمجمع الأنساب(. 1381ای، محمدبن علی )شبانکاره

 . فروشی اسلامیهجلد. تهران: کتاب  2. مجالس المومنین(.  1377شوشتری، قاضی نوراللّه )

 . جلد. بیروت: دارالمعرفة 2.  الملل و النحل(. 1415شهرستانی، محمدبن عبدالکریم )
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. چاپ دوم. قم:  تهذیب الأنساب و نهایة الاعقاب(.  1413شیخ الشرف عبیدلی، محمد بن محمد ) 
 . اللّه العظمی مرعشی نجفی )ره(کتابخانه عمومی حضرت آیت

 . نابیروت: بیجلد.  11. تاریخ الأمم و الملوک تا(. طبری، محمد بن جریر )بی

 . .قم: الشریف الرضیرجال الطوسی(.  1381طوسی، محمدبن حسن )

 . چاپ دوم. تهران: کتابخانه طهوریجلد.  2 دیار بکریه.(. 1356طهرانی، ابوبکر )

(:  2دایرة المعارف بناهای تاریخی ایران دوره اسلامی )(.  1376عقابی، محمدمهدی )ویراستار(، ) 
 . . چاپ اول. تهران: نشر سورهبناهای آرامگاهی

های  چاپ ششم. تهران: شرکت سهامی کتاب  سفرنامه ناصرخسرو.(.  1372قبادیانی، ناصرخسرو )
 . جیبی

النقض یا بعض مثالب فی نقض »بغض فضائح  (.  1358قزوینی رازی، عبدالجلیل بن ابی حسین )
 . . تهران: انجمن آثار ملیالروافض«

 . . بیروت: دارصادرآثارالبلاد و اخبار العباد(. 1998قزوینی، زکریا بن محمد )

 . ترجمه حسن بن علی قمی. قم: توس تاریخ قم.(.  1361قمی، حسن بن محمد )

. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات  زبدة التواریخ(. 1366الدین ابوالقاسم عبداللّه )کاشانی، جمال
 . فرهنگی 

امانوئل )کریستین آرتور  یاسمی.    (.1368سن،  ترجمه رشید  زمان ساسانیان.  در  پنجم.  ایران  چاپ 
 . تهران: دنیای کتاب

 ( گونزالس  روی  کلاویخو(.  1374کلاویخو،  مسعود رجبسفرنامه  ترجمه  تهران:  .  سوم.  نیا. چاپ 
 . انتشارات علمی و فرهنگی

 . . برلین: ایرانشهرزین الاخبار(. 1347گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن الضحاک ) 

ستیز و سازش: زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه (.  1391گرشاسب چوسکی، جمشید )
 . . ترجمه نادر میرسعیدی. چاپ ششم، تهران: شمشادهای اسلامیایران نخستین دوره

 .جلد. تهران: طه 2 الجنة قزوین.مینودر یا باب(.  1337گلریز، سید محمدعلی )

. ترجمه محمود عرفان. چاپ  های خلافت شرقی جغرافیای تاریخی سرزمین(. 1377لسترنج، گای )
 .سوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

 . ای. تهران: بنیاد فرهنگ ایرانترجمه فریدون بدره فدائیان اسماعیلی.(. 1348لوییس، برنارد )
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ای از آستانه شاهزاده حسین و  برگی از تاریخ قزوین: تاریخچه(.  1361مدرسی طباطبایی، حسین )
 . اللّه العظمی مرعشی نجفیتقم: کتابخانه عمومی حضرت آی   دودمان سادات مرعشی قزوین.

تهران: موسسه مطبوعاتی    تاریخ طبرستان و رویان و مازندران.(.  1361مرعشی، سید ظهیرالدین ) 
 .شرق

 . چاپ دوم. تهران: اطلاعات  تاریخ گیلان و دیلمستان.(. 1364) ــــــــــ

 . تهران: دنیای کتاب القلوب.نزهة(. 1362مستوفی، حمداللّه )

 . . به کوشش عبدالحسین نوایی. چاپ پنجم. تهران: امیر کبیر تاریخ گزیده(. 1387) ــــــــــ

جلد. بیروت: الشرکة العالمیة   2.  مروج الذهب و معادن الجوهر(. 1989مسعودی، علی بن حسین ) 
 . للکتاب

 . . لیدن: بمطبع بریلاحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم(. 1877مقدسی، ابوعبداللّه محمد ) 

. چاپ دوم. تهران: موسسه انتشارات و  ۱. ج خلاصة التواریخ(.  ۱۳۸۳منشی قمی، احمد بن حسین) 
 .چاپ دانشگاه تهران

( لویی  باستانباستان(.  1348واندنبرگ،  ایران  تهران: شناسی  دوم.  چاپ  بهنام.  عیسی  ترجمه   .
 .دانشگاه تهران

( پرویز  »پیغمبریه«.  1388ورجاوند،  اسلامی.  دایرةالمعارف(.  موسوی  5ج  بزرگ  کاظم  زیرنظر   .
 . بجنوردی، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

)همدانی، رشیدالدین فضل اسماعیلیان(جامع(.  1387اللّه  )تاریخ  پژوهشی  التواریخ  مرکز  تهران:   .
 . میراث مکتوب

 . بیروت: دارالکتب العلمیة البلدان.(. 1422یعقوبی، احمد بن اسحاق )
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